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 جلسه اول         99_11_2فقه الولایه  

 کلان تقسیم فقه السیاسه

 کرد:به دو بخش در یک تقسیم کلان تقسیم  می توان فقه السیاسه را 

 فقه السیاسات اللاحکومیه -1 

 .فقه السیاسات الحکومیه -2 

ه ب آنهابدون لحاظ وجود حکومب و بدون نظر داشییب نقش و رب    فقه سیییاسییی و فقه سیییاسییب مربو  به تیر حکومب  مکل ین 

ه ک در این مسئله  .با امر سیاسب باید چگونه برخورد کند    مکلفکه  وجود دارد حث هایی در این محورب .حکومب چه احکامی دارند

 لزومی دارد در سیاسب دخالب کند؟ه چممکن اسب کسی قائل شود   موظف اسب در امر سیاسی دخالب بکند یا نکند  }مکلف{ آیا 

بسیی ه به این که حکومب چگونه  ؛حکومب موجود چه تکلی ی دارد در ارتبا  با اگر باید در سیییاسییب دخالب کند ا ییولاً   و احیاناً

آیا انسان    ؟نسبب به هریک چه وظی ه ای دارد  حکومب ظالم اسب یا حکومب عادل اسب و   حکوم ی باشد آیا حکومب طاتوت اسب  

سب علیه حکومب طاتوت قیام کند  سب موظف ا سب     ؟ اگر حکوم ی ه سبی مطلوب ا ر و اگ ؟باید برای ا لاح اش چه کار بکند  ؟ن

 ؟باید ا لاح کند چه طرق و روش هایی برای این ا لاح می تواند پیش بگیرد

 پیش بینی کردیم. «اسات اللاحکومیهفقه السی»شش فصل را به عنوان فصول  } الی{ و مسائلی از این دسب که ما پنج 

 فقه السیاسات الحکومیه

ز ا و حکومب مکلف هس ند   ندر واقع سیاسب هایی که در پیوند با حکومب اسب و انسا     «.فقه السیاسات الحکومیه اسب   » در مقابل

. طبق  و...  دارداحکامی  چه بارکان حکومب ولیّ امر و ولایّ  ات حکومب و حکومب داری چه مباحثی قابل طرح اسباین که در کلیّ

 .علاوه بر قوۀ مقننه و قوۀ اجرائیه و قوۀ قضائیه  ؛قوه را مطرح می کنیم پنج حداقلما  .ه پیش بینی شده اسب  سه قو   رویۀ رایج بشر 

شیم      ش ه با سه قوه دا س قل از این  سکریه و امنیه  قوۀ ثقافیه ؛به نظر  باید دو قوۀ دیگر هم م ساخ اربندی  .قوۀ ع ر منابع د الب ه این 

 .قلا می تواند الگوی ثابب و واحدی داش ه باشددارد و بین عُندینی و مصادر تشریع الگوی ثابب و واحدی 

در ن یجه حسب ظروف و شرای  و مناسبات عقلائی می شود حکومب را به      نیسب؛  جزء نظام ومسئلۀ ساخ اردهی جزء الگو اسب     

 کرد. اشکال مخ لف ساماندهی

 کلان بخش های فقه الحکومه

 اند. اگر  پذیرف هثلاثی را  و ساخ ار  تالب کشورها این تقسیم   .رایج شده اسب  }قوای سه گانه{   دو قرن اخیر این تقسیم ثلاثی  طی

فقه السلطۀ  »  «هال ن یذیّالسلطۀ  »فقه   «هه یا ال شریعیّ یّالسلطۀ ال قنین »فقه  قهراً  قوه بخواهیم ساخ ار را بحث کنیم  پنجبر اساس  

  «هسیاسات الحکومیّال»بخش کلان دیگر فقه  پنجفقه  پنجاین  «هالسلطۀ القضائیّ»و فقه  «هۀ و الأمنیّالسلطۀ العسکریّ»فقه   «هالثقافیّ

ه الولایه یک فق به این ترتیب .تشکیل می دهد  {فقه الحکومه بخشی از فقه السیاسه اسب      .که اسم دیگر آن فقه الحکومه اسب  }را 



ان سلطات خمس که ارک  و با توجه به اضافۀ   سلطه و قوه را در نظر داش ه باشیم    پنجاگر  .قسم فقه السلطات   پنجخواهیم داشب و  

شکیل می دهند  سب  {سرزمین } اقلیم  دولب را ت شد     .هم یکی از ارکان دولب ا سیطرۀ دولب نبا سرزمینی در    تا زمانی که اقلیم و 

هم خواهیم داشییب که احکام سییرزمین در آن بحث می شییود و شییعب و ملب هم در   «فقه الإقلیم»بنابراین  .نداردمعنی }دولب{ 

 9در فقه الحکومه حدود  به این ترتیب مجموعاً .خواهیم داشیب  هم قهراً «فقه الشیعب »بالن یجه یک  ؛حکومب شینن پیدا می کنند 

 که هریک فقه خودش را م ناسب با شئون و وظایف شان می طلبند.   وجود داردبخش کلان 

صل دیگری  سب ولیکن چون   .می کنیم مطرح «سلوک الحکومی »به عنوان  الب ه ما یک ف در واقع اخلاق و آداب حکومب؛ فقهی نی

 در فقه باید از اخلاق و مع قدیمما   بین اخلاق و نیز آداب در نظام سییلوکی و رف اری اسییلام بسیییار مسیی حکم برقرار اسییبپیوندی 

)پیوسیییب هاق فقه  «ملاحق»یک فصیییلی تحب عنوان  بالن یجه ؛آداب آن بخشیییی که راجع به آن بحث می کنیم نیز بحث بکنیم 

که بخشی از فقه السیاسه    -فقه الحکومه را  در مجموع .خواهیم داشب  الأخلاق و الآداب اخلاق الحکومه و آدابهاالسلوک الحکومی یا  

م را بخواهیم جدا بحث و اگر هر کدا فصیل می توان تنظیم کرد  11با  -و کی اً مهم تر فقه السییاسیه اسیب    اسیب و الب ه بخش کمّاً 

 می تواند در حد یک فن مس قل به حساب بیاید. چون اگر ت صیلی بحث کنیم واقعاً ؛شودمی فن 11 کنیم 

 و ساختار آن فقه الولایه السیاسیه

ل که الب ه یک چنین بحثی نیم سا  .یعنی نه هر ولای ی ؛بحث کنیم «فقه الولایۀ السیاسیه  »ال می خواهیم راجع به ما در این نیم س 

 سییعی .اجمالی به این مسییئله بدردازیم  ولی بنا به این اسییب در این دوره .سییه سییال هم برای آن ک ایب نمی کند }الی{ دو ؛هیچ

 خواهیم کرد عمدۀ مسائل را گذرا و کوتاه در این حوزه مطرح کنیم.  

صل یا فن     امروز ساخ اری را که در این ف ساخ ار را و در هر     ؛باید مورد بحث قرار بگیرد عرض کنم آن  سب تمام این  ولیکن معلوم ا

 .  قسییییمیی ییی هییم کییه وارد مییی شییییویییم بییه نییحییو تیی صیییییییلییی نییمییی خییواهیییییم و نییمییی تییوانیییییم بییحییث کیینیییییم   

ب و شییئون  چه که مربو  به ولایّامر. آنب و ولیّمسییئلۀ ولایّ بحث خواهیم کرد؛اسییب  «ولیّ امر»از آن چه مربو  به   در این مبحث

 .و مس قیماً مباشرتاً امر اسبولیّ

 مقدمات بحث فقه الولایّه

م هوم  از جمله این نکات و جهات  .کنیمارائه شییود که بعضییی نکات را در آنجا بحث  مقدمه ای باید قبل از ورود به ا ییل مطلب 

به این معنا که آیا یک بحث  ؟ب به لحاظ معرف ی دارای چه هوی ی اسییباسییب و این که مبحث ولایّ و تقسیییم آنب شییناسییی ولایّ

 .نامیمهویب معرف ی بحث می ا طلاحاً این موارد رافلس ی اسب؟  فقهی  کلامی یا

  مفهوم شناسی -1
سی    شنا س عمال های ا طلاحی    قهراً؛م هوم  سی کنیم  «بولایّ»باید دلالب های لغوی و نیز ا ه ک ؛را در علوم مخ لف برر

شود       عرفان}مباحث{ در   کلام {مباحث}ب در کلمۀ ولایّ سب مطرح می  سیا اما در هر کدام از این علوم به معنای  .در 

 خاص خودش به کار می رود.

یّ  اقسااام -2 یت التکوین یّ ال ه،؛ ولا یّ ، هتشااعی  یّ التعبو یّ  ه و السااکوک یّ ه، الحضااا  یّ هه و القیوم یّ   ، الحکوم یاساا  هه و الساا

 .تواند شامل شودرا بالمعنی الأوسع مدنظر قرار دهیم اقسام را می« بولایّ» باید بحث کرد. اگر راجع به اقسام ولایب



 ًبر حسییب م علق معنی آندر واقع  -ه اسییبب وجودیّو مراد از آن همان علیّرا به تکوینیه « بولایّ» ما اجمالا  

تشریع   حکم  ب تشریع و منظور از ولایب تشریعیه شننیّ  تقسیم می کنیم؛   «هولایب تشریعیّ » و -معلوم می شود 

ریع برای او شننیب تش  یعنی  ؛ه قائل هس یم ب تشریعیّ برای کسی ولایّ  مراد این اسب که اگر  .احکام شرعیه اسب  

 .معنا قرار می دهند ه را اعم از اینیب تشریعیّولا چون بعضی }از افراد{ .شرعی قائل هس یم
شویم   ما می خواهیم  شریع و تقنین قائل  ضی     ؛یک ت کیکی بین ت سب بع شوند چون ممکن ا عالی باری ت قائل 

 و ی و   رسول اکرم )صق ولایب تشریعیه دارد   .ولایب تشریعیه دارد و شریعب ارسال می کند     حق تشریع دارد 

هم  فقیه کما این که ولیّ .یعنی تقنین کند ؛ه دارد و می تواند تشییریع کندامام معصییوم )عق هم ولایب تشییریعیّ

شریع کند  سب ت کیک کنیم  به همین جهب  .یعنی تقنین کند ؛می تواند ت شریع را   .به نظر می رسد که به ر ا ت

سو   شرعی اطلاق کنیم که مربو  به حق تعالی و ر شود و این را از ولایب     به همان حکم  شریعب می  ل  احب 

 .تقنینه جدا کنیم که جزء ولایب سیاسیه اسب

    سوم سم  سام ولایب{  ق س  }از اق سب لالولایۀ ال ربویه و ال سب که   منظور از این ولایب .وکیه ا  رد همان ولای ی ا

سب  سب.   عرفان مطرح ا سان کامل دارای ولایب ا سب که     1. }در عرفان{ ان سی ا منظور از این ولایب  ولایب ک

سان کاملی الگو و    «بولایّ»از  ردارای  لاحیب ارشاد سلوکی و ارشاد معنوی اسب و منظو       این اسب که یک ان

 اسوه اسب و دارای شننیب ارشاد سلوکی و ارشاد معنوی اسب.

  سم چهارم الولایۀ ضانیّ  ق سب یّمومو القی هالح شود  }معانی مخ لف ولایب با هم{ برای این که .ه ا گاهی  خل  ن

س  اده می کنند    از   بعض افراد ر ما مگ ؟ولایب فقیه یعنی چه ایراد می کنند کهو تیر منقح بودن ا طلاحات ا

شیم        ش ه با س یم که اح یاج به ولایب دا سب  «ولایب فقیه»در وهلۀ اولی مراد از  و ؟! غار ه و مراد از  ؛این نی

 ندارد   ولیّ ی که ییغیر که بحث خواهد شیید.ه اسییب همان ولایب سیییاسیییّ   معصییوم )عق ولایب فقیه ولایب

بر عهدۀ حکومب اسب و این را همۀ حکومب ها   ها باید اداره شوداموال و حقوق آنکسانی که  و  تایبمحجورین

 و القیمومیّه{ را جدا} الحضیانیّه و   این ولایببالن یجه در واقع ما  ؛و مخصیوص ولایب فقیه نیسیب   پذیرف ه اند

سم تلقی کردیم  صطلح به   یک ق ضانیّه »و م سب     شد؛ « ولایّب ح ضانب ا  -و افرادی در پناه و در دامن دیگریح

شئون    ب حکومبومیّمتحب قی -محجور ار در دامن پدر و مادر مثل افرادمثل فرزندان  غ  اداره می  آنهاامور و 

سیّ  »تیر از  این قسمی از ولایب اسب و    .شود  سیا  «امر ولی»اسب که بر عهدۀ   «هالولایۀ الحکومیّ»و  «هالولایۀ ال

سب  س ند    ؛ الب ه در  ورتی که افراد ا شمول چنین ولای ی ه به عهدۀ حکومب   ولایب آنها قهراً ندارند  ولیّ و  م

 .خواهد اف اد

  برای   ساخ اری که حسب .به فروع مخ ل ه تقسیم می شود   که اسب  «الولایۀ الحکومیه و السیاسیه  »  قسم پنجم

بحث  الحکومیه و السیییاسیییه راالولایۀ در واقع ما فقه  حکومب می توان گ ب تقسیییمات آن م  اوت می شییود.

به  یورت ثانوی گاهی به عهدۀ حکومب قرار می   و قسیم چهارم هم  اقسیام دیگر مورد بحث نیسیب  کنیم و می

 .گیرد

 هویت م عفتی مسئکه ولایّت -3
بسیی ه به آن معنا و م هومی که از آن اراده می کنیم در علوم  .مسییئلۀ ولایب هم محل بحث اسییب بحث هویب معرف ی 

سیّ  ب حکومیّولی ولایّ ؛مخ لف جای دارد سیا سب ه و  هرچند که افراد حسب مشرب    ؛ه از حیثی کلامی و از حیثی فقهی ا

                                                             

 و المراد بها هی أهلیۀ الإرشاد السلوکی المعنوی  1 



شوند  سئلۀ ولایب فقیه را کلامی تلقی می ک و حضرت امام   .با هم م  اوت می  یعنی در واقع تداوم امامب می دانند   ؛نندم

 بنابراین جنبۀ کلامی پیدا می کند این یک جهب اسب. .و نیابب از امامب اسب

 جایگاه مسئکه ولایّت -4
 مسئلۀ ولایب در قرآن و سنب اسب.جهب دوم که باید بحث شود راجع به جایگاه 

 حکومت عادله

در فقه   م اسب و بحث شود مخ صری راجع به این که ایجاد حکومب عادل لاز مطلب سومی که خوب اسب مقدم اً

کید فرمودند و آن هم در قالب ب تمام بر ضرورت ایجاد حکومب تنفقهای بزرگی که با  راحب و قاطعیّ .مروری شود

وی فقه ب ا لاً  ندنسبب به ولایب فقیه شک کاگر کسی  فرمایندمیولایب فقیه و بعضی از آن ها مثل  احب جواهر که 

اگر نگوییم بزرگ رین فقیه   احب جواهر !بفقیه نیسب و این خیلی چیز عجیبی اس به مشام او نخورده اسب و ا لاً

ب و لافقیه بزرگ تاریخ شیعه به حساب می آید و کسی هم نبوده که بگوییم انق چنددر عداد  قطعاً  تاریخ شیعه اسب

ه بوی فقه ب اگر کسی ولایب فقیه را ندذیرد ا لاً فرمایندمیبا این همه  .بوده اسبامر حکومب کرده اسب و خودش ولی

از ضروریات فقه  قائلند کهشاید ایشان  قائل شد  توانیعنی می .مشام او نخورده اسب و نمی شود گ ب او فقیه اسب

 و مطلب خیلی روشن و آشکار اسب.  ؛اسب

 و این اندبحث کردهب و حکومب سه   حه راجع به مسئلۀ ولایّ الی دودر مرحوم آیب الله بروجردی بحث بسیار خوبی 

 .نداهمطرح کرد « لات مسافر»و جالب اسب که این بحث را در مبحث  ؛اج ماعی و سیاسی اسب که احکام اسلامی تماماً

سافر این بحث را مطرح در بحث  لات م ؛که آقای من ظری دروس ایشان را تقریر کرده اسب ک ابی از ایشان وجود دارد

ام تیر سیاسی و که در اسلام احک ندقائل نیس  و گویی ا لاً ؛سیاسی و اج ماعی اسب همه احکام اسلامی  می کند که

 .تیر اج ماعی وجود دارد

 ؛ردندکحکومب برپا ن  انقلاب نکردند  مدار نبودندسیاس  از کسانی نام می برم که ظاهراً گر بزرگان هم بیاناتی دارند و دی

 .برای اهل فقه حجب اسب بودند که حرف آنان یافقیه  ولیّ

 ؛ که اجمالاً بحث شد.جایگاه مبحث ولایب فقیه در ساخ ار فقه السیاسه اسب نک ۀ چهارمی که بحث می شود

  مباحث فقه الولایه -5
مباحث فقه  فصییل  شییشاً در مجموع  . به نظرنک ۀ پنجم این که چه مباحثی را باید در فقه الولایه مورد بررسییی قرار داد

 سازماندهی کرد: توانالولایه را می

سیاری ادلۀ ب .باید حکومب تشکیل داد کند؛ ادله ای که بیان میو نقلاً و علب نیاز به حکومب عقلاًفصل اول ضرورت حکم  -1

س دلال کرد  توانرا میروایات فراوانی  آیات و  قل و ادلۀ عقلیهع  ؛ به فطرتدارد ضی ادعای اجماع کرد    ا سا بع ند و و اهو ب

حسب بعضی مبانی می تواند دلیل    شهرت ف وایی ب وان )نه اجماعق قائل شد    شهرت شکل گرف ه اسب و اگر احیاناً    قطعاً

هند و حجب  قرار می د  تعالی علیهق رسالۀ شهرت را همانند اجماع مورد بررسی   حضرت امام )رضوان الله   .به حساب بیاید 

 د.می دانن
شود با وجود فراوانی روایاتی که دلالب دارند بر اینکه    سب بحث  سی حق ندارد در عالم حکومب    ممکن ا تا زمان ظهور ک

که این  ؛در بعضیییی از روایات منع شیییده که تا قبل از فرج و ظهور نباید حکومب برپا کرد ایجاد کند و در حقیقب ظاهراً    

 بررسی کرد و جای بررسی دارد. روایات را باید اجمالاً



   گرانیگاه حکومب دینی .ولایب اسییب ر و گوهر آنجوه حکومب از نظر دینفصییل دوم به این نک ه خواهیم پرداخب که  -2

سب  سب و      این  .ولایب ا شیعه نی صوص  شریه ندارد     دیدگاه فق  مخ شیعۀ إثنی ع صاص به  شیعی بر این   .اخ  همۀ فرق 

ها هم نآ .قائل به امامب زید هس ند زیدیه هم تا حضرت زید احیاناً سایر فرق تیر از إثنی عشریه مثلاً .و باور هس ندعقیده 

و اهل سیینب هم  ؛ شیییعهایر ائمه )عق قبل از زید هم همینطور اسییبنسییبب به سیی ب قائل هسیی ند و قهراًبرای زید ولایّ

فرض کنید اهل سنب و عامه ممکن    .اخ لاف اسب  «بولایّ»و  «امامب»طور؛ درسب اسب که به لحاظ کی یب انعقاد   همین

سب به   شند   «بیعب»ا شند    و یا احیاناًقائل با شیوه های دیگر انعقاد امامب قائل با سنب فراوان    مثلاً ؛به  بین فقهای اهل 

س ند و عملًا        سبب به خلی ۀ بعدی قائل ه سانی که به و ایب خلی ۀ قبلی ن س ند ک شدین این ک  ه ار را هم بین خل ای را

  با کودتا حکومب را قبضییه کند کسییی در یک شییب  که مثلاًیا به تغل ب هم قائل هسیی ند  رویه ایجاد شیید.  بعداًکردند و 

 . ولایییب مسییییی ییقییر و میینییعییقیید مییی شیییییود و نییبییاییید مییخییالیی ییب کییرد                 قییائییلیینیید    

یک امر جوهری به   ب در حکومب اسیییلامی  ولایّ  به یک چنین مطلبی نظر داد که کلاً   می توان در مجموع و فی الجمله  

ساب می آید و   سنی و مذاهب    ح شیعه   س ند. الب ه ذیل عنوان  این را  باید راجع به این بحث کنیم که   مخ لف قائل ه

سب    سب ا ل اولی عدم ولایّ  ؟ا ل اولی به چی مراتب  .این ا ل اولی باید مورد بحث قرار بگیرد  .ب احدی به احد دیگر ا

سب  ولایب؛ سب  بال  ویض از آنِ .ولایب ذاتی بالذات از آن خدا ا سب    .انبیاء الهی ا صی بالو ایه از آن ائمه )عق ا ب و و بال ن

 النیابه از آن فقها اسب.
 

  م برداردلَهی می تواند ع  یامامب منعقد می شیییود؟ هر فق     فقیه  طرائق انعقاد امامب چگونه برای ولیّ     یگر اینکه مطلب د 

 هس م یا به طرقی باید این ولایب فعلیب پیدا کند؟   بگوید من ولیّ

ولایب می کنند؟ یعنی  ب چیسییب؟ آیا مردم انشییاء  کار و نقش ان خاب مردم و جایگاه آراء مردم در امر ولایّ  مطلب دیگر

ان خاب مردم جزئی  شننیب از اینجا پدید می آید یا  انشاء اسب و ا لاً     خاب مردم ایجاد می کند و کارکرد آنشننیب را ان 

 شر  ولایب اسب؟ ب دارد یاجزئیّ طریّب وو کارکرد شاز منشن مشروعیب اسب و شننیب ایجاد نمی کند 
جاد و کارکردی بر ای ا ولاً ان خاب کنند و یا  او را  که مردم با او بیعب کنندمشرو  به آن دارای ولایب هسب فقیهی ثبوتاً 

شرطیب ندارد     شنن علی الإطلاق یا به نحو جزئیب یا به نحو  شاء آن  سب ان سب    ؛ وظی ۀ مردم اعلام انقیاد ا ص یۀ الجو ا    ت

شی ندارند      سب و همین و بیش از این نق ضا ا سب که می  ؟آماده کردن ف توان بیان نمود و الب ه همۀ که اینها اح مالاتی ا

ممکن اسییب به اشییکال و اح مالات   .انواع آرائی اسییب که در این زمینه وجود دارد ؛که آراء هسیی ند  ها وجوه نیسیی ندآن

د و ن خاب و کارکرو نقش ا که دس ه بندی کردم یک دس ه بندی منطقی اسب    هم مطرح کرد ولی به این  ورتی دیگری 

 مرتبه به مرتبه پایین می آییم: جایگاه آراء را

ل به این کسی از فقها قائ  که الب ه تقریباً ؛نصبی در کار نیسب مطلقاً    مشروعیب رأی مردم اسب  منشن   ب یعنیانشاء شننیّ  

ا ل    با دیگران فرق نمی کند و ها هم قائل نیس ند که فقیه ا لاً  آن  هس ند  «ان خاب»یعنی کسانی که معروف به   ؛نیسب 

شروعیّ   شن م شاء و ایجاد   من سب و رأی مردم ولایب را ان آقای من ظری   و حالا مثلاً .چنین نمی گویند ؛می کندب با مردم ا

کسیی بر کسیی   ا یل این اسیب که    مع قدند  تر از همه در این زمینه بحث کرده اسیب  که بیش از همه و کما بیش فنیّ

شان   .ب نداردولایّ شروعیّ     بیان می کنند کهای شن م صاب که فق  من شد  ادله برای ان  صاب با  و علی ؛ک ایب نمی کند  ب ان 

ضوع کافی           شان هم بر این مو س دلال های ای س دلال می کند که ا سراغ ان خاب برویم و ا فرض که ادله ک ایب نکند به 

 من خودم ادلۀ ایشان را نقد کردم.  و نیسب



شرای  ولیّ      -3 سوم که باید بحث کنیم ویژگی ها و او اف و  صل  سب  ف بندی اب کاری برای موا  ات  ؛ که ما یک دس ه امر ا

شرای  ولیّ    .داریم س ه امر را هم می او اف و  س ه      چهاربندی کرد که ما به توان د گروه این موا  ات و ویژگی ها را د

 :بندی کردیم
   اتی که با ذات انسان مربو  می شود-1

 ویژگی های ان سی-2

 ویژگی های جسمی-3

سله مسائل برون وجودی و پیرامونی؛ بالاخره ولیّ    -4 ش ه باشد   باید یک محبوبی ی یک سل امر  لیّو اگر فرض شود  .دا

 .جا ولایب شکل نمی گیرید و فعلیب پیدا نمی کنداین قهراً -به هر دلیلی-مقبول نیسب 

 هر یکذیل  طبعاً .یک محور مسی قلی می شیود   هر کدام که قهراً ؛امر اسیب وظایف  حقوق و اخ یارات ولیّ :فصیل چهارم  -4

سیار مهمی اسب که آیا ولیّ   .امرمثل قلمرو ن وذ ولیّ ؛باید مطرح شود بعضی مطالب   سبب  که بحث ب  امر در یک کشوری ن

سایر کشورها ولایّ     سلمانان  سب  ب دارد یا ولیّبه م شد یا تعدد پذیر ا حسب تعدد جغرافیا آیا قائل به   مثلاً ؛امر باید واحد با

 ها بحث هایی اسب که می تواند مورد بحث قرار بگیرد.  ب سرزمینی اسب؟ اینولایّ یا ال عددیه در ولایب باید باشیم

صل پنجم  -5 سب رابطۀ بین ولیّ :ف ساخ ار دولب چیسب  جا باید بگوییم جایگاه ولیّاین .امر و ارکان دولب ا امر  لیّآیا و ؟امر در 

سلطات را   قلیم رکن ا  رکن شعب   به طور مثال فرضاً  ؟یکی از ارکان اسب؟ در عداد ارکان اسب   ؛هم یکی از سلطات اسب  

سب رکن دیگر هم ولایّ وداریم  سب    .ب ا شکل ا سب    یامر نهادولایب و ولیّ یا ا لاً  آیا بدین  سایر نهادها ا یا به  در عرض 

ب امر چه وظای ی نسب  امر دارند  ولیّکه ارکان و سلطات در قبال ولیّ و این شود ؟ این مسئله باید بحث  شکل دیگری اسب  

 به ارکان دیگر و سلطات دارد این هم در این فصل بحث می شود. 

از جه ی   .ب اسب؛ نسبب امب و ملب عام و خاص من وجه اسب  ب و هم چنین امّامر به مل رابطه و نسبب ولیّ  :فصل ششم    -6

شامل همۀ      شعب  سب به اع بار این که  سرزمین ذیل حکومب   عام ا سانی که در یک  سلمان و تیر  گی می کنندزند ک )م

سلمانق  شود  م سب    ؛می  شعب ا سب و آن این ولی ا ؛این  سلمان های تحب حکومب را  که مب از حیث دیگر عام ا فق  م

همۀ آحاد مسییلمین را در سییراسییر جهان و خارج از این اقلیم و خارج از قلمرو حکومب را هم ما جزء   .نمی گویند «بمّاُ»

هم  «شعب »کما این که در  ؛خاص اسب   مسلمین هس ند   اما از آن جهب که فق  .از این جهب اعم اسب  .امب می دانیم

به این ترتیب  .می کنند خاص اسییب زندگیامر  از این جهب که فق  کسییانی که در قلمرو سییرزمینی تحب سیییطرۀ ولیّ

 .  من وجه خواهد شد که باید بحث شود عام و خاص «بمّاُ»و  «شعب»نسبب بین 
سه کلاً     سیا سب در مجموعۀ فقه ال سلوک هم بحث کنیم   ممکن ا سب   ؛ آداب و اخلاق حکومب.از آداب و  این یک فرض ا

 .جا بحث کنیمباحث مربو  به اخلاق حکومب را یککه بگوییم مجموعۀ م

صل یا فن   11در پایان آن   ضیح دادیم  ف ش  که تو سب ولی همان جا پی آداب و اخلاق هر  نهاد دادیم و آن این که ممکن ا

سلطۀ ال ن یذیّ »آداب  مثلاً .و هر قسمی را در همان قسم بحث کنیم   فن  را در همان فصل بحث کنیم  آداب و اخلاق    «هال

سلطۀ ال قنین »تقنین را ذیل همان فقه  شد   .بحث کنیم «هیّال سب  راجع به ولایّ اگر چنین با شکل ا یعنی  ؛ب امر هم بدین 

 بیا آداب و اخلاق سلوکی مربو  به شنن ولایّ   ی با عنوان آداب و اخلاقیک فصل   «فقه الولایه» توانیم در پایان مبحثمی

آن وقب این فصل ه  م می شود و به این ترتیب مجموعۀ این    اگر چنین شود  .به مثابه یک فصل بحث کنیم  امر را و ولیّ

ساماندهی کنیم     7بحث کنیم در قالب  «فقه الولایه»ی را که باید ذیل عنوان مباحث صل می توانیم  ورت بندی و  ولی  .ف

نیم سال   و در یک  نمی توانیم همۀ این ساخ اری را که الان مورد اشاره و مرور اجمالی قرار دادیم   همانگونه که بیان شد  



سه ارائه کنیم     پانزده  آن هم در قالب چهارده شی و گزی  طبعاً .شانزده جل ده و کوتاه بحث خواهیم کرد که تا حدی گزین

به ه سیییبه مثابه سیییطح  ولیکن دانش پژوهان وق ی این مقطع را که فعلاً .ب وانیم مطلب را در این نیم سیییال تمام بکنیم

شاءالله تمام می حساب می آید   شوند  چهارکنند وارد مقطع تمام کنند که به زودی ان سطح   .می  جا ما یک دور چهار آندر 

ممکن اسییب راجع به این در واحد  6یا  4لااقل  دو واحد یاو ت صیییلی وارد این مباحث خواهیم شیید که  دیگر خیلی فنیّ

 بحث می کنیم.   ولی الان اجمالاً آینده بحث کنیم

 و  لَّ الل ه علی محمّد )صق و آله الطیبّین الطاهرین )عق

       


